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دکتر لیلا سلیقه  دار
معلم و جویشگر تعلیم وتربیت

معلم
فقیر نیست!

منش معلمی و مناعت طبع

مهارت های روان شناسی معلمی

 یاد چه می افتید؟!
وقتی واژة معلم را می شــنويد، ياد چه چيزهايی می افتيد؟ كدام 
كلمات در ذهن شــما نقش می بندند و چه موضوعاتی ذهنتان را 
درگير می كنند؟ فكر می كنيد اگر اين پرسش از افراد جامعه پرسيده 
شــود، چه می گويند؟ قبل از پرداختن به موضوع نوشــته، ابتدا به 

گزاره های زير توجه كنيد و موقعيت خود را ارزيابی كنيد.

 شما چگونه فردی هستید؟!
* نام معلم مرا به ياد زندگیِ سرشار از عشق و احترام می اندازد.

* حس می كنم مهم ترين مسئلة هر شغلی درآمد است!
* از نظر من همة معلمــان وضعيت اقتصادی و زندگی پايينی 

دارند.
* در برخی مشاغل مثل معلمی، ارزش ها و اثرگذاری هايی مهم تر 

از حقوق وجود دارند.
پاسخ شــما به هر يك از گزاره های بالا، نشان دهندة بخشی از 
عقايد و واكنش شما به موقعيت و جايگاه معلم در جامعه است. در 
هر زمينه، ابتدا پاســخ و رفتار خود را بررسی كنيد و سپس با نگاه 

نقادانه مطالب را مطالعه كنيد.

 مردم دربارۂ معلم می گویند...
فكر می كنيد مردم و افرادی كه معلم نيســتند، با شنيدن كلمة 

معلم چه مواردی به ذهنشان مي رســد؟ آن ها علاوه بر اشاره به 
كلماتی مانند »عشــق، يادگيری، مدرسه و دوستان« و مواردی از 

اين دست به مسائل اقتصادی معلمان هم اشاره می كنند.

 درآمد، واقعيتی انکارناپذیر
معمــولًا واقعيت های مربوط به شــرايط اقتصــادی هر جامعه 
زمينه ســاز ايجاد فرهنگ ارزشــيابی و قيمت گذاری حرفه های 
گوناگون می شــود. در اين شرايط، معيار درآمد تعيين كنندة ارزش 
و جايگاه هر حرفه قرار می گيرد كه در اين باره نقد بسياری وجود 
دارد و بديهی است، چنين نگاهی به حرفه های ارزشی و فرهنگی 

مانند معلمی، خسارت هايی نيز در پي دارد. 
اما اين تنها عامل مؤثر در ايجاد جايگاه شــغلی نيســت، در 
فرهنگ  ســازمانی و منش هر حرفه، رفتارهايی، گاه نوشته در 
دســتورالعمل های اجرايی و گاه نانوشته و پنهان وجود دارند كه 
می توانند جايگاه يك حرفه را در جامعه رشــد دهند يا متزلزل 
كننــد. به بيان ديگر، منش معلمی و رفتارهای معلمان تا حدود 
زيــادی می تواند تعيين كنندة جايگاه شــغلی معلمان در جامعه 

باشد.

 تجربۀ معلمی
چند ســالی بود در محلة معروفی مشــغول تدريس شــده بود. 
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زمانی كه با هم در يك مدرسه همكار بوديم، يكی از فعاليت های 
مشتركمان اين بود كه به خريد برويم. گاهی خريدهای مهم خانه 
و خانواده و گاهی هم خريد برای مدرسه و كلاس درس بهانه ای 
می شــدند كه بازارهای خوب و فروشگاه های منصف را شناسايی 

كنيم.
يك روز تصميم گرفتيم در محله جديد ايشــان خريدی داشته 
باشيم. قيمت ها بسيار بالا بودند و امكان خريد براي ما ميسر نبود. 
لذا بــه پارك محل رفتيم و كمی درباره اهميت اقتصاد آموزش و 
پــرورش با هم گفت و گو كرديم و آرزو كرديــم علاوه بر ارتقای 
منزلت اجتماعی، مسائل معيشتی معلمان هم حل شود تا بتوانند 

با خيال راحت تری وظايف تربيتی و آموزشی خود را انجام دهند.

 فقر فرهنگی، فقر مالی
معلم اســوه و الگوی دانش آموزان اســت و بســياری از آن ها 
زندگی شان را در ســبك و سلوك معلمشان پيدا می كنند و ادامه 
می دهند. رفتار و گفتار افراد از جملة ســبك زندگی آن هاســت و 
بديهی اســت معلم به عنوان اســوه، نوعی ســبك زندگی را نيز 

زمينه سازی می كند.
در اين شرايط، با وجود پذيرش وضعيت اقتصادی ناخوب، با تكيه 
 بر انديشة مناعت  طبع و بزرگ منشی و نيز عزت و ارزشمندی خود 
و حرفة معلمی می توان از فقر فرهنگی و به باددادن جايگاه اصيل 

حرفه ای در حد و اندازة پيامبری دوری جست.

 معلم فقیر نیست
بــا اين تعبير، معلم فقير نيســت تا زمانی كه بــاور كند كمبود 
اقتصادی فاصلة زيادی با فقر انديشــه دارد و اين لزوماً بدان معنا 
نيســت كه واقعيت را نبيند يا مطالبه نكند. در اين شرايط، منش 
معلمــی حكم می كند جايگاه حرفه ای خود را محافظت كند و آن 
را به هيچ بهايی نفروشــد. اگر بناست به لحاظ قانونی تغييری رخ 
دهد يا مطالبه ای انجام شود، مسير آن از مطالبه گری های خُرد و 

بدنمايی در ميان عموم نيست.
در حديثی از پيامبر اكرم صلی الله عليه نقل شــده است: »اطُْلُبُوا 
ئ النَّفْسِ«: خواســته های خــود را با حفظ عزت نفس  الحوائجَِ بعِِزَّ

بخواهيد )نهج السعاده، ج 8: 276(.

 زندگی پول می خواهد
بديهی است كه ســرماية مالی و حقوق از جمله نكات اساسی 
در زندگی و مديريت امور مربوط به آن هســتند. به همين دليل، 
معلمانی كه تلاش می كنند پله های موفقيت را پشت سر بگذارند 
و درعين حــال توان و دانش خود را به روز نگاه دارند، از حرفة خود 

به عنوان سرماية مالی سهم بيشتری به دست می آورند.

 تجربۀ معلمی
بــرای هدايت دانش آمــوزان در تعيين رشــته، به مجموعه اي 
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فرهنگی دعوت شــده بودم. می دانســتم حدود هشــتصد ولی و 
دانش آموز پاية نهم گرد هم جمع شــده اند تا از زبان من بشنوند 

چگونه رشتة مناسب تحصيل را پيدا كنند.
به اين منظور، مثل هميشــه مطالعات نقد و دســت اولی انجام 
دادم و تجربه هايی را جســت وجو كردم تا بتوانم به سؤال هايی كه 
می دانستم در چنين جمع هايی مطرح می شوند پاسخ درست بدهم.
طبق تجربه ام، يكی از ســؤالات اين اســت كه چه رشــته يا 
رشته هايی درآمد بيشــتری دارند؟ اين پرسش به پاسخ عميق و 

درعين حال درستی نياز دارد.
ياد يكی از درس گروهی )سمينار( های گذشته ام افتادم و چشمان 
پرانگيزة دختری كه انتخاب قطعی اش معلمی بود، اما نمی خواست 
درآمد كمی داشته باشــد. اين يادآوری مرا به سوی بررسی بيشتر 
زندگی يك  معلم كلاس اولی كشاند؛ معلمی كه در جلسة گزارش 
از يك مدرسة دولتی شناخته بودم. او عاشق حرفه اش بود و چنان 
مجذوب و غرق آن شــده بود كه هرســال طرحی نو و برنامه ای 
جديد پياده می كرد و ازاين رو آوازه اش بسيار پيچيده بود. بسياری 
از والدين  تمايل داشتند برای چند جلسة محدود هم كه شده است، 

فرزندشان كلاس درسی با اين معلم را تجربه كند.
درآمد او به واسطة علاقه و توان بسيار او با كار آموزش به سادگی 
رو به رشد بود. اين در حالی بود كه نمونة ديگر من فردی از ميان 
صنف پزشكان زيبايی بود؛ پزشكی كه چند سالی از اتمام درسش 
گذشــته بود و به همت پدر، مطب و تجهيــزات لازم را در اختيار 
داشت، اما دريغ از رشد حرفه ای. او به واسطة   نداشتن علاقه و نيز 
توانايی، در حرفة خود پيشــرفتی نداشت و غالب بيمارانش را نيز 
دوســتان و اقوام تشكيل می دادند كه بعد از يك يا دو بار مراجعه، 

تصميم می گرفتند اين كار را با فرد حاذق ديگری دنبال كنند.
همين مثال ها كافی بودند تا نشــان دهم اگر استعداد، علاقه و 

باور افراد با حرفة موردنظر همراهی داشته باشد، برخی معادلات از 
پيش فرض شده از ميان می رود و می توانيم نتايج بهتری را انتظار 

داشته باشيم.

 شریک پایمال شدن عزت نفس معلم نشویم
مطالعات نشــان می دهند، ميان عزت نفس و فرسودگی شغلی 
معلمان رابطه وجود دارد. برای مثال، در فصلنامة علمی پژوهشی 
روان شناسی مدرسه و آموزشگاه )شمارة 24 بهمن 1396( مقاله اي 
پژوهشــی از ولی محمدی منتشر شــده و نتيجة اين مطالعه 
مؤيد آن اســت كه عزت نفس معلمان بر فرسودگی شغلی آن ها 
تأثير مي گذارد و بين اين دو رابطة معكوس وجود دارد. بر اســاس 
نتايج به دســت آمده، معلمان با عزت نفس بالاتر، نسبت به تجربة 
فرسودگی شغلی در طول دوران تدريسشان شانس كمتری داشتند 

و برعكس.
با اين نگاه، ضروری است معلمان در مديريت رفتارها، هم سو با 
عزت و ارزشمندی حرفه ای خود، قدم بردارند و از آنچه به نوعی با 

جايگاه حرفه ای معلم در تضاد است، پرهيز كنند.

 تجربۀ معلمی
مدتی در يك مدرسه مشغول به كار بودم. با شروع دوران كرونا و 
كم شدن نيروهای همكار، مدير مدرسه تصميم گرفت تعدادی معلم 
استخدام كند. يكی از همكاران جديد، معلمی حدود بيست ساله و 
دانشجوی رشتة فيزيك بود. رشــتة تحصيلي او هيچ ارتباطی با 
رشتة تدريسش نداشت و از آن مهم تر اينكه تجربة معلمی هم در 
سابقة او نبود. وقتی ديدم چه اشتباهات فاحشی دارد، سعی كردم 
در چند مورد به او كمك كنم. كم كم ارتباط ما بيشتر شد تا اينجا 
كه متوجه شدم به دليل تازه كاربودنش، حقوق بسيار ناچيزی به او 
پيشنهاد شده و او هم به دليل نياز دورة دانشجويی آن را پذيرفته 
اســت. اين موضوع باعث شد: اول اينكه ساعت ها با مدير مدرسه 
بحث و گفت وگو داشــته باشــم كه چرا مدير مدرسة غيردولتی، 
صرف اينكه اختياراتی دارد )كه البته بعد متوجه شــدم از استخدام 
تا نوع حقوق اين معلم غيرقانونی است(، بايد حاضر شود فردی را 
با كمترين صلاحيت و آمادگی حرفه ای به كلاس درس بفرستد. 
دوم، برای حقوق پايين معلم و به استثماركشيدنش در حرفة معلمی 
شاكی بودم. نتيجه اينكه مدير مدرسه مجبور شد همكار مورد نظر 
را در دوره اي آموزشــی شركت دهد و درعين حال به حقوق او هم 
اضافه كند. به نظر من، همين تلاش های كوچك و منفعل نبودن 
در برابر اتفاقاتی از اين دســت، بســيار كمك می كنند تا از سنگر 

معلمی حراست كنيم.

مناعت طبع و جایگاه ارزشی حرفۀ 
معلم به رفتار معلم و واکنش های 
او در جامعه وابسته است


